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 ممکنفونیک: صدای بدن ناهنر رادیو

 الن اس. وایس

 

 غذا، و تخصیصِ کمرگاهِ آ
ِ

یا تخصیصِ این دهان به تنفس، به دم و بازدم، به کارِ شاق بلع

ی ادهها و مان نیست؟ آیا این زبان تنها هجاانگیز دفع، کفراعلای این کفل شکوهمند به عملِ حزن

 1ولرم اثرِ هاینه کوآرتتــ  درآورد؟تواند به حرکت جان را میبی
 

هایی را 4در طول آن خدمه صدا کند کهرا توصیف میسفری دریایی   3کتاب چهارم پانتاگروئلدر  2رابله

رح شود. پانتاگروئل شرا موجب می عظیم، اثر این صداها ترسی آینداز جایی نامعلوم میشنوند که به نظر می

وقت و آن آب شدناند و به محض لمسها شامل کلماتی است که در هوای زمستان یخ زدهدهد این صدامی

 شوند.شنیدنی می

ه این دلیل ی سُکاندار، گاهی تنها بکلماتی خونبار )که به گفتهتوانستیم کلماتی بُرنده را ببینیم، و می

گشتند که در آن به بیان درآمده بودند(، کلماتی بیابند به محلی برمی شان را دریدهکه گلوی اداکننده

خوشایند بود. و زمانی که آب شان به همان اندازه ناوحشتناک، و بسیاری کلمات دیگر که دیدن

بوو، بوو،  بوو، تاک، ویز، گیبِبر، جَببر، فرر، فررر، فررر، تیک، شنیدیم: هین، هین، هین، هیس،میشدند، می

دا و تنها خ بوو، بوو، بوو، بوو، بوو، کرَک، ترَک، ترر، ترر، ترر، تررر، ترررر، آن، آن، آن، ووآووآووون، گاگ، مَگاگ،

 [1]داند که چه کلماتِ بربری دیگری. می

خواستند برخی از این کلمات را در روغن نگه دارند، اما پانتاگروئل گفت آنچه اش میگرچه همراهان

هنر  هایتوان فانتاسم را در خاستگاهکردن ندارد. آیا  در این سناریو نمیفراوان در دسترس است ارزش حفظ

واقع و به وی دریده، خسران نهاییِ بدن،؟ تنها گلمیرا شدهکه کلمه مومیایی و گفتار نارادیوفونیک دید، جایی

نویس فرانسوی، دشواریِ شدیدی را حین سازد. والره نوارینا نمایشنامهبازگشتِ ابدیِ صدا را میسر می مرگ

ی های زنده، تنفسی، عضلانشناسی راستین الگودیرینهای که برحسب دهد، دشواریخواندن رابله شرح می

، تنفس تبادل تنفسی ست؛ یک کنشِ هاتغییر بدن خواندنِ رابله. »شده استف و بیانیِ زبان فرانسه توصی
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 راستی آدمِ تیاتر است، بدن زیسته به یگفتگوگرانهبا باور به حضورِ نوارینا  [2]«درونِ بدن دیگری.
ً
و نتیجتا

 کند:نقدی بر رادیوی جریان غالبِ حال حاضر ارائه می

، 1کردن بدن در ضبط صداکنند: تمیزو ابزار مالیِ کلان کار میهای عظیم آنها روز و شب با تیم

 ها،ها، سکسکهگوزها، دقت از تمام خندهشوند و بهها ویرایش مینوار بزک صدا، فیلترینگ؛

هایی که نشانگر طبیعتِ حیوانی و مادی آن کلماتی است که از بدن ها و از تمام تفالهنفسبزاق، 

 [3]شوند... آیند، پاک میانسان می

نزد آرتو را  2های آواییی هنردهد که استحالهاو، در عوض، کاربردی جدید از صدا را پیشنهاد می

 کند:خاطرنشان می

بندند. مان را میهایای که سوراخهای دایره. عضله3ی حلقویعد، عضلهدهان، مق 

اش کن )قطع ای( و تمیز تمامها، دهان عضلهها، لبکن )دندانشدنِ کلمه. تمیز حمله بستهوـبازـ

قرچ چقر  را باید بتواند آنچهکار دست بکش. متن را بجو و بخور. یک تماشاچیِ کور  از این هوا(. تمیز

ده شو بلعیده  شود بشنود، تا از خود بپرسد آنجا روی صحنه چه چیزی خوردهمیکند و بلعیده یم

بلعند. جویدن، مکیدن، بلعیدن. جوند یا میخورند؟ میخورند؟ خودشان را میاست. آنها چه می

ا( هدندان ها،شوند، جانانه مورد هجومِ خورندگانِ مونث )لبهایی از متن باید به نیش کشیده تکه

 فرو داده، بلعیده، لمبانده، هورت کشیده و سر کشیده 
ً
قرار گرفته باشند؛ باقیِ قطعات باید سریعا

  [4]خوار! بجو، خُرد کن، آدم شوند. بخور، فرو بده، بخور، بجو، سینه را صاف کن،

بخشیِ آثاری که عینیتواقع آثار رادیوفونیک کاملًا مشهودند، نووارینا هم به در تولیدات تیاتریِ خودِ 

الکتریکی  های مکانیکی،امکان آفرینتشویشکشند که همزمان به پیوندِ دوباره به صدای انسان را پیش می

 یابند؛ نوعی تحولِ مصنوعیِ های اکیدا انسانیِ ضبط و انتقالِ صدا دست میو الکترونیکی روی بالقوگی

 [5].4های آواییهای تنفسی و آهنگالگو

ام را مانند ریگی در درون ام جمجمهاز سال صفر تولدم، همیشه حس کرده»کند که مان مینوارینا آگاه

اتِ نظر بگیریم. کلمفظی در لالی جدیدی را جدی و تحتهای تنانهباید چنین پارادایم [6]«ام.فکرم حمل کرده

شود حنجره و دهان آغاز می افراگم،از دی اندازد،ی صدای خاصِ یک شخص در کل بدن طنین میشدهگفته

کحتی قبل از دوباره واردشدن از طریق گوش
َ
شود. من صدای انداز میی سر طنینها و کاسهها، از خلال ف

یک طنین ارتعاشی است بین  6زیم؛ مرکز تونالمی بدنی 5عنوان تراکمِ همزمانِ یک تُنِ بالایخاصِ خودم را به

شده، صدای گردانده. صدای ضبط، که جهان آنرا به من بازهای سخناکبمیِ بدن و پژو ـوـزیر

کلی پریشانیِ مشخصی را  طورههای خودمان بپخش بیانصدای رادیوفونیک، صدای باز، 7آوانِگاشتی

                                                            

1 sound recording 
2 vocal 
3 sphincter;  کندشود و ورود غذا به معده را آسان میای حلقوی که در زمان بلع باز میعضله  
4 vocal intonations 
5 Overtone; فرازنواخت 
6 tonal center 
7 Phonographic voice 
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 2استخوانآید؛ چنین صدایی بیمی 1اش، از برونمعمول آفریند، زیرا این صدا، منهای ضخامت جسمانیمی

 3با بیانِ خودِ من از خارج های بیگانهگونه که تمام بیاننیازی به گفتن نیست، برای من، همان [7]است.

ساختاری برای مکانیسم  انگاریاست. یک من« استخوانبی»آیند، صدای دیگری همیشه پیشاپیش می

شده است. رازِ ذاتی دیگریِ مند ی بین گفتار و شنوایی قاعدهتنانه 4ی اختلافِ وسیلهبیانی وجود دارد، که به

آمده یک زبانصدای به [8].«اندهای روحی کلمات خراشهمه»متجسد چنان است که بنا بر تاکید نوارینا 

 [9]های روح، یا بدن، یا نوار.کند. خراشمی تر را تولیدمرئیچههرشده خراشی صدای ضبط آفریند؛زخم می

 ایِ کنیم. متن افسانهپذیریِ موسیقایی را کشف میی کمال6رویاـفن، 5با تمرین ضبط و ویرایشِ صوت

 و کندریزی میبندیِ موسیقایی را طرحروی ترکیب ، هم اثراتِ ضبط8«کردندورنماهای ضبط» ،7گلن گولد

ای هکه بازتولید الکترونیکیِ صوت فراهم آورده است. تاثیر پارادایم موسیقایی یهم حدود اتوپیاییِ امکان

عود همراه صبه الگوی نُتِ تکرارشده،»شود: میشامل را موسیقاییِ مدرن این موارد  بندیِ ترکیبروی  ضبط

ا ی ؛ آهستگیبندیاز همِ یک پیکر آپ و دوری پویای بین جملاتِ کلوز؛ مقایسه10و فرود تدریجی 9تدریجی

 . اما ضبط[11]«ی صوتشدهو اصابتِ کنترلاز همه، امکانِ رهایی  مهمترمکانیکی؛ و شبه 11سرعت تدریجیِ 

موسیقایی را تغییر داده است. اجرای موسیقایی اکنون با حد  شنیدنها و انتظاراتِ همچنین خودِ الگو

 تا اندازه« ایواسطگی و در واقع مجاورتی لامسهشفافیت تحلیلی، بی»جدیدی از 
ً
ای، همراه است )یقینا

حساسیتِ میکروفونی  [11]کردنِ صوت(؛مکانیسمی جبرانی برای خسران کامل ادراک بصری در فرایند ضبط

 ؛وجود ندارندآفریند که در فضاهای سمفونیکِ زنده های صوتی را میسازی و هم تمایزگذاریهایِ هم تعادل

ونِ های ظریف در بندیکنترل شنونده بر تجهیزات استریوفونیکِ خانگیِ پیچیده و فراحسّاس، به درجه

ام، شنونده را در رو، پس از انجدهد )ازینپخشیِ متفاوت مجال میباز« هایاجرا»متناهی از ای نامجموعه

ی ندهآنجاکه ساز  کند،ی تالیف را بغرنج و پیچیده میترتیب کل مسالهو بدین گذاردمیآهنگساز  جایگاه

دنِ تنیشود(؛ و اجرایی ایدئال یا اتوپیایی با درهمموسیقی مانند صوت، به کارکردی از میکس بدل می

د از گونه که در مثالِ گولشود، همانن اثر ممکن میتریهای متفاوت موسیقایی برای آفرینش بهینهموجودیت

و  خواند 14در نقش کریستن فلاگشتاد 13الیزابت شوآرتزکوفآوازش را بینیم که )سیِ سوپرانو( می 12سیِ بالا

                                                            

1 without 
2 deboned 
3 outside 
4 Parallax; اختلافِ منظر، اختلافِ دید 
5 sound 
6 Technodream 
7 Glenn Gould 
8 The Prospect Of Recording 
9 Creascendo 
10 Diminuendo 
11 Accelerando 
12 High C 
13 Elisabeth Schwarzkopf 
14 Kristen Flagstad 
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ها را با توانیم کل این سمفونیسرانجام حتی می [12]ضمیمه گشت. 1تریستانبه ضبط اجرایی خاص از 

بینیم: امکانِ همانطور که در مثال گولد میسازی یا بازسرایی کنیم، دوباره ترکیبیباز کِ گرفتن این تکنیکاربه

درآمد و بندِ نهاییِ موومان اول سمفونی پنج بتهوون با از پیش 2ویرایش دونفری/باهم از اجرای برونو والتر

  [13]بسطِ این موسیقی . قسمتِ در  3دستکاری کلمپرر

ا حالت نهند، نه تنهی گولد پیش میهای جدید موسیقاییِ ساختهترکیبی که پارادایمبازاین امکاناتِ 

ید موجب شدند. شا همبُعدی جدید از صدای انسانی را  کهسازی را برآوردند، بلجدیدی از موسیقی و موسیقی

 آنشوآرتزکوف تنظیم
ً
را هنر ها را هیولایی بنامد. زیهای آواییِ گولد را اتوپیایی قلمداد کند؛ اما وایتهد احتمالا

های ندیببه خلقِ مفصل کهبل ،های ایدئآلبندیکردن و هنر رادیوفونیک نه تنها به آفرینش مفصلضبط

ی ای ابتدایی است؛ نمونهفلاگشتاد نمونهــی هیبریدی شوآرتزکوفدهد. آفریدهممکن آوایی نیز مجال مینا

شود آیا صدای که از ما پرسیده میاثرِ گرگوری وایتهد است جایی 4؟، چهاگر صدایی شبیهِ ... باشدتر، ظریف

 نمیشدهما به یک صوتِ ضبط
ً
انیِ تواند به عنوان بیانِ انسی ترکیبی شباهت دارد یا نه، صوتی که احتمالا

 دشده از صدای خود وایتهی ضبطی سادهها نمونهمجرد وجود داشته باشد. این صوت در حقیقت شامل صد

 پاره وآپ شده، تکهها معوج شده، سپس کاتآمده و هم از طریقِ بلندگو زبان طور نرمال بهاست، که هم به

توان فرض زده شده است. آیا میبه هم بخیه  5شیاریـشده، خَش افتاده، و در آخر با میکس چهار قطعهقطعه

شود؟ چنانکه ه در حقیقت هرگز شنیده نمیصدایی ک رادیوفونی وجود دارد، 6کرد این صدا در وجهِ شرطیِ 

ها، هم بینیم، این هیولاکند میکردنِ صوت در سینما را توصیف میی ضبطهای اولیهدر حکایت زیر که سال

ی سی(، ی عُرفیِ ایدئال وجود دارند. در آن زمان )یعنی دهههم در قلمرو شنونده وشده درونِ صدای ضبط

 چند میکروفون
ً
ر ها دو سپس سیگنالشدند ها در اطراف صحنه پراکنده میی صداای ضبطِ همهبر  معمولا

آید. با  پذیری به دستشدند تا کیفیت صوتی و گفتاریِ منسجم، یکدست، و فهماستودیو با هم آمیخته می

وانیِ خناهم جوریک هاي میکروفونفردِ بصریِ دوربین و استقرارِ چندسویهحال، بین نظرگاهِ منحصربهاین

ترکیب نحوی مصنوعی بازقطعه بود، و تنها بهی شنیداری نمایش قطعهای که جنبهبه گونه وجود داشت،ذاتی 

نمای تماشاچی در نسبتِ با این ، یک منتقد این جایگاه متناقضی قدیمیایا سرِ هَم شده بود. در مقاله

رآیندِ ی بتوان گفت که آمیزهشود، نمیاستفاده می از چند میکروفون وقتی»توصیف کرده بود: را ها فیلم

 بسیار با پنج یا شش گوشِ  کسیکند که ی مفروضی از شنوایی، بل صدایی را بازنمایی میصوت نه هیچ نقطه

ی ریختگاین نوعی درهم [14].«یابندهایی که دارند در جهات مختلف امتداد مید، گوشنیخواهد ش آنرابلند 

و در که پخشِ رادیوجود آمده بود. در حالیآمیختنِ صنعت رادیو و صنعت فیلم بههمبه باکه  و خلطِ رسانه بود

 از یک صفحهها بهآن دوران در پیِ ارائه تمام صدا
ً
فیلم  اند، صنعتی فضایی بیرون آمدهنحوی بود که تقریبا

بدنی  شده بازنماییند. منطقِ این فضامندی بصریفضایی بیافری هایجلوهداری ینبایست با ابزارِ شمی
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رایجِ  یزنندهنشده را ضروری ساخت، بازنمایی بدنی که امروزه به دلیلِ اثراتِ بخیهقطعهیکپارچه و قطعه

 روایی و بازنمایانه در رادیو و سینمای رواییِ جریان غالب چیرگی دارد. های شمایلی،ساختار

آنتونن آرتو  [15]«.هاها و عضلهبرزخِ کابوسی از استخوان»یید، شیزوپاره، تکهاما بدنی دیگر وجود دارد، 

 قبل از مرگ
ً
. حبسِ دادن به داوری خداپایاناش را آفرید، ، اثر رادیوفونیک اصلی1948اش در سال دقیقا

به  رنج برد، و بنا معنوی، نمادین و متافیزیکی« مرگی»پزشکی، آنجاکه او از ایِ آرتو در نهادهای روانیک دهه

ها، های وحشتناک جنگ، صفیر آژیری زمانیِ جنگ جهانی دوم نیز مقارن بود. شاید تجلیاش، با دورهادعای

آرتو  نزدهای بیشمارِ مُردن که از حیث روانی ها، روشانفجار بمبهای خُردشده و شکافته، ها، بدنجیغ

ی هادر سمپتوم اش بیان شدند که متعاقبهای زیباشناختیگراییهمانقدر در شیوه شدند،جا میجابه

 ش در آسایشگاه با اوهام، توهمات شنیداری،فرنیِ پارانوئیدش. رفتارشیزوترِ بیماریِ واسطهبیمارگون و بی

ست نشدنی و از این دآمیزِ کنترلهای خشونتگفتاری، بدخلقیدوستی، غریبمدفوعی، اعمال آیینی تکرار

با شوک الکتریکی و شوکِ انسولین.  آمیز بود: درمانهمان اندازه خشونتشدند. پاسخ درمانی بهمشخص می

آمیزِ بدن های خشونتای بهتر است اشاره کنیم که درمان با شوک الکتریکی که تشنجهیچ حرف اضافه)بی

در رم گسترش یافت؛ درمان با شوک انسولین که بدن را در وضعیت اِغما قرار  1938را به دنبال دارد، در 

ای که های الکتریکیگویی خواهد بود اگر گفته شود شوکدر وین توسعه یافت.( آیا گزاف 1933دهد در می

انتقالِ شدند: آیا نوعی ی الکتریکی خودِ او رویارو «هاشوک»کردند با از بدن او عبور و ایجاد تشنج می

تجلیِ دادن به داوری خدا پایان [16] ی بدن را داشت؟رادیوفونیک نه تنها قصدِ نجات روح، که قصدِ استحاله

دهد که از طریقی شرح میاش را بهی تیاتریآرتو پروژه، 1933ای در . در نامهاستآرتو « تیاتر شقاوت»غاییِ 

های انبوه، شناسیِ فردی را ترک گوید، به شورروان ستایبمیتیاتر شقاوت »حکایت دارد:  شرادیوفونیک اثر

« چنگ آورد، کوتاه اینکه سوژه را تغییر دهدهای جمعی را بهموجهای روح جمعی وارد شود، طولبه وضعیت

 ی روانی که عقل متناوبعنوان حمامی از الکتریسیتهتیاتر به»بر این، او از  (. علاوه153مجموعه آثار،  5)جلد 
ً
ا

تواند بخشِ چنین اثری نمی(. کیفیتِ رهایی321، 4گوید )جلد سخن می« ور خواهد بودآن غوطه در

توانست داده بودند، اکنون میگرفته شود. در تقابل با صداهای شیطانی )و انسانی( که او را شکنجه نادیده

 طِ حال ضباین گیرش سازد. باشمول یا همهترتیب جهاناش را پخش کند و بدینهایش، انتقامِ نهاییشور

شده است، شده صدای دزدیدهکند: صدای ضبطشناختیِ متمایز را طرح میصدا همواره یک خطر هستی

گردد. این صدای میور باز ی کسی دیگر به گوینده/سخنشدهـجداـجسمـکه در مقام حضورِ توهمی و از

حاضر، ـجا: ]صدای[ همه1سنجی ]آکوسمتریک[ر صوتتواند صدای خدا باشد، صدایی مبتنی بدیگری می

این  [17]فرنیاییِ پارانویید وجود دارد.شیزوهای دان، قادر مطلق، که اغلب در فرافکنیـچیزهمهبین، ـسراسر

ا های ممنوعه یآسایی از اندیشهمعجزهطور کنند که بههی یا اهریمنی را تولید میها حضوری الا فرافکنی

 )که دادن به داوری خداپایانگوید. آیا رخدادِ ضبطِ نیاوردنی سخن میگفتنی یا ممنوعاتِ تابناامیال 

زدایی مورد نظرِ آرتو منجر شد؟ یا در واقع، واپسین وهله از آیرونی ـاش جلوگیری شد( به خداسرانجام از پخش

و فقط  ش،قبل از مرگ صدای آرتو ــ درست تراژیکِ کشمکش آرتو با خدا بود، آنجاکه بارِ دیگر، خدا با دزدیدن

                                                            

1 Acousmetric 
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 یشود ــ بر او چیره شد؟ آیا این صدااز بدنی که دارد به جسد بدل می شی صدایکردنِ قاطعانهقصدِ جدابه

 هی؟ شنویم یا چیزی نیست جز تجلی دیگری از صدای داوری الا ست که میآرتو

 برا ممکنِ هیولایی هدایت کرد،سازیِ یک بدنِ نای آرتو از رادیو او را به مضمونیاستفاده 
ً
ی که دقیقا

بود، برای دور زدن و فرارفتن از آنچه باشلار بیدار شده « هاها و ماهیچهبرزخِ کابوسی از  استخوان»گریز از 

. چنین است یاد کرد 1«داص گِرِینِ »عنوان آن بهاز آن سخن گفت یا آنچه بارت از « تخیل احشایی»عنوان به

 «.بدن بدون اندام»ی اتوپیای تنانه

ای که به بند کشیده شوی. با آنقدر دیوانهای، تو دیوانهای به تو نزدیک شود آدمی از هر زاویه

. دبارِ دیگر اما برای آخرین بار روی میز تشریح تا کالبدش بازسازی شویکنِ او شتگذافشار تحت

ش. انسان بیمار است چون بد ساخته شده. باید تصمیم بگیریم که گویم برای بازسازیِ کالبدمی

بینی را بزداییم، جانوری ریز که تا سرحد مرگ او را به خارش اش کنیم، تا این جانور ذرهبرهنه

چیز اما هیچ، را ببندید من خواهیدش. برای همین، اگر میهایخدا، و همراه خدا، انداماندازد، می

توماتیسمتر از یک اندام نیست، و زمانیاستفادهبلا
ُ
ها که به او بدنی بدون اندام دادید، او را از تمام ا

 [18]اید.گردانیدهآزاد کرده و آزادیِ راستینش را به او باز

 ک ساختِ سازیِ یآفرینی یا منفصلنهاییِ صدا است، باز« زداییِ استخوان»همان « بدن بدون اندام»

گیرد. همچنین تصادفی نیست که این فانتاسمِ جسمانی در جسمانی است که ابعادی کیهانی به خود می

اختی، و شنهای کالبدنگریآورد، آنجاکه رادیو مکان عالی برای این بازپیوند با اثری رادیوفونیک سر بر می

 برای خسران بدن می
ً
پوشی (، چشم1946) «هاملازمان و لابه»ینِ ، بخشِ آغاز«هاواژهصوت»شود. در نهایتا

 ها بیان شده است، از جمله؛هایی پراکنده و فراگیر از نفییابیم که در مجموعهوتمام از وجودی را میتام

ای از هستندگان، هیچ ای، هیچ  خانوادهذهنی، هیچ جانی، هیچ قلبی، هیچ خانواده هیچ

ای، ای، هیچ هستندهسپاهی، هیچ انجمنی، هیچ مشارکتی، هیچ اجتماعی از قدیسان، هیچ فرشته

ای، هیچ حُکمی، هیچ شناسیای، هیچ هستیهیچ دیالکتیکی، هیچ منطقی، هیچ قیاسِ منطقی

ای، هیچ ای، هیچ مفهومی، هیچ عاطفهفهمی، هیچ انگاره قانونی، هیچ عالمی، هیچ ، هیچمقرراتی

ای، هیچ اندام تیروئیدی، هیچ اندامی، ای، هیچ غدهی حنجرهزبانی، هیچ زبانِ کوچکی، هیچ دهانه

 (13، 14هیچ عصبی، هیچ رگی، هیچ استخوانی . . . )جلد 

دیپی(، ـخصوص از نوعِ مامانشناسیِ ممکن )بهتباراین طردِ جهان، این طردِ تلویحیِ هرگونه 
ُ
بابای ا

م کند. نه عالغایتِ مختصِ فرد فاش می و شدن به خاستگاهرا با تبدیل «اضطرابِ تأثیر»میل به گریز از هرگونه 

ت دارد رپریشانه ضروبرند. نه تنها از حیث روانکیهان( جان به در نمیکیهان( نه عالم کبیر )کلانصغیر )خُرد

 های فیزیکی و متافیزیکیِ شیطانی جلوگیری کند، نه تنهاو نیرو گانهستند  یکه این بدن بدون اندام از رخنه

کند، نه تنها مخالفتی زیباشناختی کند و از فرار یا سرقتِ کلمات و افکار جلوگیری میبدن را مُهر و موم می

 بدن سازیِ چنین از لحاظِ نمادین برای اعتراض به فالیکهم کهبل ،نمایی را در پی داردمقابل کل تاریخ باز

 ـ  ـضروری است. زیرا بدنِ فالییا عضو می آنجاکه هر اندامـ ، کتواند به یک جایگزینِ فالیک تغییر ماهیت دهد ـ

نمادین جای هر  طورو به فالوس شود، تواند نمادهر بخش دیگر بدن می چونبدنی در ستیز با خود است: 

                                                            

1 the grain of the voice 
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کند که همواره در معرضِ ابهاماتِ تاریخی و نمایان میخطرناکی را  پایداریاندام نابامی را بگیرد، بدنِ اندا

ای هنتُ شان کرد تا صدا را مُدوله کند و ها و خدا است. آنها که کلیسا اختهالاهیاتی، در معرضِ داوریِ انسان

ی هشان را ساکت کند، آنها که حرفرا برید تا اعتراض شانآنها که دولت زبانتری بیافریند، موسیقاییِ زیبا

ي صدای مصنوعیِ مردی که صدای های مصنوعی در اختیارشان گذاشت )مانند جعبهپزشکی ابزار

شود،  شان جبرانهای سرطانیهای فیزیکی و آسیبدار( تا خسرانگ آلفاویل درآورد، کامپیوتری را به زبان می

 های ضمنیِ بدن بدون اندام نزدیک شوند.د حتی به دلالتتواننشان نمیکدامهیچ

که  کندشناسی، به متنی استناد میدر نوشتن از ادغام تاریخیِ آواشناسی درون زبان 1رومن یاکوبسن

اگزیر، به نای ــ که اگر این توصیف دقیق باشد ــ بهی حنجرهیک اداکردنِ ویژه»شامل چنین توصیفی است: 

ی آمیز دربارهراقحال این خطا چیزی نیست مگر عبارتی اغ. اما بااین[19]«انجامیدهخفگیِ مهلکِ گوینده 

را  ای تنش عضلانیملاحظهطور قابلشود. وضعیت خشم یا نفرت بهحقیقتی که به بیانِ خشم مربوط می

 طور شرحبا بیان شفاهیِ مختصِ این وضعیت، این رابطهدر  ،شناسزبانـروان 2ایوان فانگیِ دهد؛ افزایش می

 داد:  

ی کنند، و مجرامی انسداد را طولانی مدتفرت، ویژه نکنیم که خشم و بههمچنین مشاهد می

دای حروفِ سایشی
َ
از ورودیِ  4کنند. گواهِ تومورنگاری یا پرتونگاریِ مقطعیتنگ می 3دهانی را حین ا

 دنبالِ عملکرد بالای عضلات حلقوی ورودی حنجره،تر است. بهکنندهتر و تعیینحنجره حتی واضح

اد ایج خفه یا گرفته آمیز اغلب صداییپرخاشگرانه یا تنفر 5اپردازیآو یک شود. عبور هوا دشوار می

 کردنِ خود، عملِ کند. این استعاره شاملِ لحنی است که کلیدی بر شرح ژست است: فرد با خفهمی

که  استاین کار همچون کنشی اساسِ فهمِ جادویی از جهان،  بربخشد. کشی را تجسم میآدم

  [21]نفسه برای نابودیِ حریف کافی است.فی

ان که خشم طغیزیرا زمانی این نوع بیان محکوم به شکست است،آواشناختی، ـحال در سطحِ رواناینبا

رای اینکه شده بقدر کافی به هم نزدیک نیستند، و آنها در خشمِ سرکوبهای صوتی برای ارتعاش بهکند تارمی

 کیپ عادی مرتعش شوند،
ً
غلب بارِ عضلانی اهای خشونتی این انقباضشوند. نتیجهفشرده می شدهاکیدا

 شده گذری تنگکه از ورودیِ حنجره وزش صوتِ مربوط به آشفتگیِ هوا، یعنی آن صدای»حالتی است که 

عنصر اساسیِ بیانِ خشم یا نفرت، تحریک و انقباضِ  [21]نشیند.ارتعاشاتِ تارهای صوتی می جایهب« کندمی

 اند: آنها کارکردها بیش از استعارههای عضلانی معارض در بدن است. این تقابلزمانِ گروههم
ً
های عمیقا

 یک بدن یکپارچهچیزی را بیان میدیگرگونِ آن
ً
دهی رسد، نوعی سازماننظر میگرا بهی کلکنند که معمولا

وند؛ ششناختی باعثِ این دیگرگونگی میآسیبـهای مشخص روانوای حسیِ تنانه. وضعیتگشتالتیِ ق
                                                            

1 Roman Jakobson 
2 Ivan Fongy 
3 Fricative consonant; 

آیند. این حروف صامت با فشارِ هوا از طریقِ مجرایی باریک تولید شوند یا به تلفظ در میحروف صامتی که با اصطکاکِ نفس ادا می
ی واژه»ی واژه( در نزدیکِ هم، در آن مجرا قرار دارند. مترادف دیگرش، سایواج، یا آواگر )دو اندامِ اداکنندهشوند که دو واجمی

 است.  « سایشی/اصطکاکی
4 glottal tomography 
5 Phonation; سازیآواگری، عمل تولید اصواتِ آوایی ، واکه  
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تر، در تر و واضحبالا طور که، برای سطحیآید؛ همانیعنی آنچه اغلب اوقات نوعی سوءعملکرد به نظر می

 بینیم. آرتو:فرنی است، میشیزو یکه مشخصه 1های پراکندهنوشتههای فانتاسم

زید؛ ش، در فضای مطلق بدن نمیتماموتام (self)اش، از خلالِ خودِ ی بدنر لحظهآدمی در ه

ها و گاهی کبد، گاهی اوقات زانو است و گاهی پا، گاهی استخوانِ پسِ سر، گاهی گوش، گاهی ریه

گاهی بزاق است  گاهی غشاء و گاهی رحم، گاهی مقعد و گاهی دماغ، گاهی آلت و گاهی قلب،

است که گاهی مدفوع است و گاهی ایده؛ منظورم این  گاهی خوراک است گاهی اسپرم،ادرار،گاهی 

اِگو  چون ،فرد نیستاند و اینکه اِگو منحصربهفرد مرکزیت نیافتهبر ادراکی منحصربه (self)گو یا خوداِ 

مطلق، که ارزیِ حسانیِ طور نیست که بدنْ در یک همدر سرتاسر بدن پراکنده شده است، و این

گیرد، به دور خودش جمع شده باشد. زیرا بشر نه تنها در سرتاسرِ ادراکی از امر مطلق را دربرمی

 مانند جسدی که بدنپراکنده است، درست وها نیز پخشدر خارج از چیز بلکه ،پراکنده شدهاش بدن

 (XI ،113-114خود را فراموش کرده... )

ثیرِ تنانه یابیم. این تکهای بسیار را میبدون اندام و واقعیتِ بدنی با اندامبین ایدئالِ بدن  در آرتو تعارض

یروِ پ»پرسد: ي بوطیقای آرتو واقع است. او میها در هستهشیزوئید و کارناوالی، و آمیزشِ اندامو کیهانی، 

 همان این حفرهشناختیِ بدنِ انسانِ امروز، آیا دهانِ نژادِ کنونیِ انسان، مساحیِ کالبد
ً
ی هستنده، دقیقا

ی منتج از تلفیق یا (. این دشنامِ زنندهXIV ،153« )نیست که در خروجیِ هموروئیدِ ماتحتِ آرتو واقع شده؟

 ی حلقویِ ورودیِ آموزد که عضلهشناسی به ما میزبانـجواریِ دهان و مقعد، بیش از استعاره است؛ روانهم

های دهانی و مقعدی نائل حنجره به ادایِ فیزیکی و نمادینِ کارکرد های ورودیِ حنجره از طریق انسداد

به  ایحنجرهـشوند، فشاری فروی حنجره آفریده میشدنِ دهانهشود. این اصواتِ اغلب خفه که با بستهمی

انه زدایوالایشسیری کنند. این ]امر[ خطرو دفع از روده را تسهیل میو از اینآورند، ها وارد میدیافراگم و روده

. شودختم میها روده بهی امر نمادین بخشد: شبکهیافته تا اعماق درونیِ بدن را تعیّن میاز گفتارِ والایش

بسیار ی سیاستِ بدن اهمیتی بسدهیِ دوبارهکه از سرطان روده مُرد، این سازمانبرای کسی چون آرتو، 

 [ 22]دارد.

 جانِ کلای فراپخشی و پیشآوایی، همین مشخصه پذیریِ پذیری و انتقالآیا این خمش
ً
م رونده، احتمالا

 نیست؟ این اثر بَرخوانیِ « ؟دهانی یا مقعدی» ی رادیوفونیکِ گرگوری وایتهد،شده در قطعهی طرحدر مسأله

ی درباره دهانی یا مقعدی؟شود. آیا ش )دهانی یا مقعدی؟( را شامل میهای عنوانهجا هایتمامی ترکیب

حذفی  کند؟ آیا این قطعه، انفصالیمعمولی، پرسشی طرح می اندامبا ی اروتیسیسم بدنِ والیته، دربارهسکس

ممکنیِ آشکارِ )و امکانِ رادیوفونیکِ کند؟ یا در عوض، از ناداریِ جنسی را تحمیل مییا ادغامی است که باز

را در نظر  هابدن مشکلر دیگر وایتهد، گوید؟ یا اثسخن می های بدون بدنانداممتمایز، اگرچه منحرفِ( 

کردنِ مان، سپس بدون بازی زیر را ابتدا بدون استفاده از زبانشود گزارهبگیریم، آنجاکه از ما خواسته می

 مان بازخوانی کنیم:و در آخر بدون استفاده از حنجره دهان،

 

                                                            

1 disjecta membra 
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The problem with bodies is the reason for antibodies, and the problem with antibodies 

is no body at all. 

 ها هیچ تنی نیست.پادتن مشکلست، و هاپادتن دلیل هاتن مشکل

 

 زیرا بدن نه صتواند به بیان درآید، راستی نمیها به]در رابطه[ با بدن توان گفت مسالهدر واقع می
ً
رفا

 متنی است،
ً
بندی بل در عوض، سیستمِ نمادینِ آغازین است که طبیعت و فرهنگ را مفصل طبیعی و نه صرفا

 با فرضِ زدن، و قابلیتکردن، حلقهضبطکند. از آنجا که با می]و ادا[ 
ً
های بازخوردِ مهندسی صوت )خصوصا

برداریِ دیجیتالی(، صدای انسانی در هنر رادیوفونیک ایِ نمونهسطوحِ خُردآوایی ]میکروفونیک[ و زیرآستانه

را پیش خواهد « کسهیچ»های افراطی سینمای تجربی( صدای )و اگر تعمیم دهیم، در برخی نمونه

شود که بدنِ هایی پیشنهاد میزهری برای بیماریعنوان پادآرتو به« بدن بدون اندامِ »که مانند کشید، 

داگر یاازین  [23]آورند.شده و شکننده را از درد به ستوه میشکنجه
َ
داگرِ  رو باید رادیو را بر حسب محلِ ا

َ
غیرا

 . سازدود مینابیا  دهداستحاله می کهبل ،کنددیگری از امر نمادین بازاندیشی کنیم که بدن را بازنمایی نمی

تواند کند. همین نکته میمختل می از ریشههای گفتمان ما را فانتاسمِ یک بدن بدون اندام خودِ شکل

یا  1شدههای بسیاربزرگافتاده با اندامشکلهای بسیار، یا بدنی از با اندام در موردِ فانتاسمِ بدنی

ها را برانگیزد تا با نبردِ تواند اختلاطِ زبانای میگفته شود. این بدنِ رابله هم 2شدهبسیارکوچک

های عضلانی رویارو شود. یا مثل آثار ها و گروهها یا با عذابِ جانکاهِ اندامجسمانی، با آنتاگونیسمِ اندامـدرون

که  [24]«ندایجاد ک یآورسرگیجه ر که مستیها، آنقدنامتکرار » تواند فرمِ نیایش را برانگیزد؛والره نووارینا می

است. ابداعِ  ش قابل قیاسدر تیاتر شقاوت ی تسخیرکننده و افسونگرگفتارانهی آرتو از زبان غریببا استفاده

نوارینا را در نظر بگیرید )همان تعداد نامِ در انجیل یافت  اثر 3درام زندگیعنوانِ  بانمایشی  نام در 2587

؛ 5آیاتِ  4(سفر تکوین یا پیدایش) داستان آفرینششناختی در های تبارشود، که برای نمونه در فهرستمی

های این نیایش نوعی کنشِ اند.( بَرخوانیذکر شده 18 آیه 5نگاریِ یکمگاهو  ؛26 هایشماره ؛36؛ 11؛ 11

ز د؛ اکثرشان هرگزننمی حرفتنها یک بار « هاشخصیت»دهد. بسیاری از این گرِ اولیه را شکل میآفرینش

شان وجود دارند: وجود به هایآنها تنها از خلالِ نامشوند. کنند یا اصلًا بر صحنه ظاهر نمیصحبت نمی

 رامِ زندگیدصیف؛ مانندِ آنچه در یابد، بدونِ هیچ امکانی برای توگذاری، به دلالتِ ضمنیِ صِرف تقلیل مینام

ای بدونِ خاستگاه یا فرجام که روزی است، کلمه 6واژههای منحصر به فرد یک تکیک از این نامهر بینیم.می

 شود:آغاز می گونهایندرام زندگی شود. در یک زبان وجود داشت و پس از آن برای همیشه گم می

 

                                                            

1 Hyoertrophied 
2 hypotrophied 
3 le drame de la vie 
4 genesis 
5 chronicles 
6 hapax 
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 شود.تیاتر خالی است. آدم وارد می

 ( خودش را بیان کند؟meatگوییم؟ بگذاریم گوشت )شود که سخن میچطور میآدم: 

مبی، جان ممبرت، ساپُلین، مردِ  کسیشود، از پُنتالامبین وارد می کسیرود. او می
َ
اهلِ ل

 [25]که نانِ عشاء دارد... کسیساپورلئولیماس، بندرو، مردِ پونتاگره، بومبره، 

های سازیبسا باید گفت با واژهچهیابد؛ یا بسیار دیگری ادامه میهای آخر. نمایش با نامو الی

 جبرانیِ( وجهها با فروکاستِ بدنگذارانه؟ این تکثیرِ نامنام
ً
های ها و زمانها مقارن است و تکثیرِ )احتمالا

 ی را در پی دارد:  دستور

 همخوان است؛ آیدمیش علف با ای کهایجابی از نظر تعداد با جنسیتِ حرف اضافهـامر پیشا

بژهدر حالتی معادل، و نیز تحقیر
ُ
ماند. شش حالت موجود را بَرشمرید! ی سوژه خالی باقی میآمیز، ا

جدایی جداکننده است؛ حالت  . حالت2تاییمنفعل، دوازده کننده،، نهی1اختیاری، املایی، تبعی

ی که هنوز زمان هست: حالِ دور، آیندهلیها اختیاری است. شانزده زمان فعل وجود دارد در حاگزینه

ی شده، گذشتهی فرافکنیتر، گذشتهفعالیت، حالی بیحالِ منفعل، گذشته افتاده،پیش

یافته، پیشینِ ممکن، پسینِ ی پایانی کامل، گذشتهمحال، آیندهتر، همیشهگذشتهپَسینی، 

  [26]آمیز.کننده، زمان توجهمفقودتر، کاملآینده، 

، آیا به ساختاربندیِ اساسیِ بدنمان و بازفونیک جدیدهای تیاتری و رادیودرنظرگرفتنِ پیچیدگی با

دستوری نیاز نداریم ــ به همان گستردگیِ امکاناتِ فیگوری و  تیهای بدیع و حالاتعدادِ نامحدودی از زمان

، جنونِ تخیل و تجلیِ تفاوت اتن انحرافشود؟ ایشناسیِ نظریِ امروز دارد از نو کشف میای که در زبانمجازی

ه حامل کنند. از آنجا که هر هیولای آوایی در سرحدات را فاش می
ّ
 یک

ً
 ، پس برای توصیفِ استساختاری تماما

یخت رمتعارف، و دگرقاعده، ناهای گفتمانیِ بیی جدید به این چارچوبهای دستوری، بلاغی و شاعرانهالگو

 نیاز است.

 تأمل کنیم: کردهتوانیم در داستانِ تراژیکِ زیر که نوارینا روایت در پایان، می

 !Fléau! Ah, fffléauخورد: قسم می شناختم که به هر یک از این سه جملهرا می مردی

بتی![ در یک روز خوشِ آگوست در کوهستان، پس از سیزده بار تکرارِ مداوم یی]مصیبت! چه مصی

خواست خطر کند تا چیزی بیش از . . . مثل بقیه بود: او هم می خودش را به دار آویخت« ت!بمصی»

ش از نو بسازد. داشتنِ تنها یک سر، پاهایی در زیر، و دیگر را جای خود کسیاش باشد، تا بدنِ مرئی

 [27]نیاوردنی خواهد بود.مان تابتمامی برایتنها دو دست، به

یا هاینه مولر یا حتی نزدِ خود نووارینا تصور  3ویلسونای را نزدِ رابرت توانیم چنین صحنهخوبی میبه

کنیم. اما این هنوز تیاتر است، ولو آنکه به سکوت ختم شود. اگر رادیو بود، آن کلمات، همان کلماتِ خودش، 

های ی وی، داورینوشتهـآویخته را تسخیر کنند، کلماتی که در مقامِ گورـدارـگشتند تا گورِ آن مردِ بهبرمی

ی چیزی جز یک بدن، و در مان را روانهآورند که صداهایی آن مردان و خدایانی را به یادمان میدارانهجانب

                                                            

1 the subodorative 
2 dodecational 
3 Robert Wilson 
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 محصورِ حفرهی کارکردواقع، روانه
ً
ل مان به یک دهان بدسرتاسرِ بدن وقتیاند. تنها ی آوایی کردههای دقیقا

 به سخنمی
ً
 هایمان را خواهد دزدید، و بههم رادیو صدا گفتن توانا شویم. و حتی در آن نقطهشود که واقعا

ممکنِ هیولایی؛ نه یک بدن بدون اندام، بل یک صدای بدونِ بدن، های ناخودمان باز خواهد گرداند؛ آن بیان

 انگیزد.مان برمییهاترین سرنوشتآمیزپروتزی را ورای فاجعهـکه رستخیزی الکترو
 

غلامیی سدنا پرنی و پویا ترجمه  

 

 ها:یادداشت

1. Rabelais, Pantagruel, Book IV, Chs. LV and LVI, trans. Burton Raffel (New York: Norton, 1990). 

2. Valère Novarina, "Chaos," Le Théâtre de paroles (Paris: P.O.L., 1989), p. 154. 

3. "Lettre aux acteurs," in ibid., p. 17. 

4. Ibid., p. 9. 

 بیناجسمانی از طریقِ تکنیکهای این نوع مبادله. امکان5
ً
ویلیام  کیددر بلیتی که پ  کردن های ضبطی بیناسوبژکتیو یا ترجیحا

کشیدن، و تپشِ ها، صدای نفسی حرکتِ رودهاندازهدرک اینکه چیزی آشنا، چیزی که به» ( بسط یافت: 51-51، 1987باروز )

ی خودت توانیاد داشته باش که تو میکند. بهیگانه هم هست، در ابتدا کمی حس ناامنی ایجاد میتان آشناست، متخاصم و بقلب

ی اول شود. مرحلهات در هم تنیده میکشیدن با تپیدنِ قلبها و نفسی دیگر" از کلمه جدا کنی. کلمه با صدای رودهرا از "نیمه

ات را با صداهای بدنِ بهترین شان در خودت. اینکه صداهای بدنتنیدنات است، و اینکه شروع کنی به درهمضبطِ صداهای بدن

ی انفجار های بادی جوش بده ضربهات را با چکششود. صداهای بدنبدهی و ببینی او چقدر آشنا میجوشهمات بهدوست

تنیده کن. از باشگاهِ ر کس درهمات را با هر چیز یا هکند. صداهای بدندیگر" را درست وسطِ خیابان آورده و مرتعش می"نیمه

اش ی صدای بدن را عوض کن. آشکارا احساس کن که درون احشاء کسی هستی و کمکشدهکدو آغاز کن و نوارهای ضبطکرم

 .« اش کنیموتمام و آگاه شود، پیش از آنکه بتوانیم متوقفارتباط باید تمامکن غذایش را هضم کند. 

( است «کشیدننفس»ی )معادلِ سوئدیِ واژه آنداس، آنداسذاتِ اثرِ رادیوفونیکِ چارلز امیرخانیان، ای این پروبلماتیک تا اندازه

که  گیردرو، در ژانرِ کمیابی از آثار هنری قرار میرسد. )از همینشود و به خوابیدن میکشیدنِ یوگا شروع میکه با تمرینِ نفس

د که برای باخ هستن های گلدبرگِ واریاسیونترین نمونه از این آثار اند، برجستهده شدهآور آفریکننده و خوابی ابزارِ کرختمنزلهبه

ه خُرخُرها شدند.( این صدا خیلی زود بخوابیِ بارون فون کایزرلینگ را باعث میهای بیاند که شبتسکینِ مالیخولیایی نوشته شده

های الکترونیکِ مایهها و رنگشود(، و سپس به نواختر شبیه مییابد )و سرانجام به غرش یک شیها استحاله میپُفوو خُر

ی هنفره به همراهیِ دستهایی از آوازِ کُر دوواپ ]آوازِ یکشده در یک زبانِ ناشناختنی، به پارودی، کلماتِ کژواژ و منفصل«زاتعلیق»

، های آواییاز ترادیسی رسد. این مجموعهمعنا میماتِ بیشود، و دستِ آخر، به نواها و نغکر و معمولا گروهِ نوازندگان[ دگرگون می

 ی بازسازیِ رادیکالِ بدن در هنر صوتیِ مدرنیستیوسیلهآورد که بهحلِ رادیوفونیکِ منحصر به فرد برای مسائلی فراهم مینوعی راهِ 

 اند.مطرح شده

6. Valère Novarina, "Each Word is a Drama," trans. Allen S. Weiss, in Nonsense: Culture Through the Looking 

Glass, a special issue of Art & Test, edited by David Allison, John Hanhardt, Mark Roberts, Allen S. Weiss, no. 

37 (1990): 75 

7. Douglas Kahn, "Track Organology," October 55 (1991) 

8. "Each Word Is a Drama," p. 75. 

 کننده وجود دارد کههای منفصلبرش، تعدادِ مشخصی از میانهای مردهنامهی گرگوری وایتهد، شده. در اثر رادیوفونیکِ ضبط9

شده در آشپزخانه که سبکِ های خشنِ خوراکِ بریدهشباهت نیست به انقطاعنامد، که از حیثِ کارکردی بیمی جراحاتاو آنها را 
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ه بود(. با وایتهد همکاری کرد های مردهنامهکند )استون نیز در تولید ، را برجسته میزبان اتودِ سوزان استون،  بیانِ اثرِ رادیوفونیکِ 

ایش کردن حینِ عملِ ویر ای از فرایندِ ضبطی متنی هستند، استعارهواسطهها، علاوه بر اینکه نوعی گسستِ فوری و بیاین برش

ه ارزشِ پولیِ با بحثی دربار  وی فرمِ امضای ناپلئون ی استحالهبا بحثی درباره های مردهنامهه آیند. تصادفی نیست کنیز به شمار می

بِ شود، اینکه ناپلئون محصولِ انقلاشود. والره نوآرینا به ما یادآور میاش، آغاز میی پس از مرگی ناپلئون در معاینهشدهعضوِ اخته

نید کنند. در این خصوص نگاه کها ]با گیوتین[ سر از تن جدا میرساند که فرانسویمی فرانسه بود، در اینجا این معنای ضمنی را

 به:

Valère Novarina, "Travailler pour l'incertain; aller sur la mer; passer sur une planche," interview with Philippe 

Di Meo, L'Infini 19 [1987]: 201. 

11. Glenn Gould, "The Prospects of Recording" [1966], The Glenn Gould Reader (New York: Alfred A. Knopf, 

1984), p. 345.   

11. Ibid., p. 333. 

12. Ibid., p. 340. 

 دستباید به خاطر سپرد که این قابلیتِ کامل
ً
ان داده، عملًا اش نشیافتنی است. همانطور که گلن گولد در چند تجربهبودن یقینا

 دنبالِ یک خطا، تعیین کنیم؛ این کارسپردن بهشده را با گوشطرزِ مناسبی ساختهناممکن است که جای یک بَست/اتصالِ به

 ی دشوار تعیین شود. در یک قطعه بسیار کاملبندیِ تواند با شنیدنِ برای یک مفصلبیشتر می

13. Ibid., p. 348. 

های های ایدئالِ صوتی در اثری از جنسِ جلوهتابیدن برای آفرینشِ پیکربندیدادن/درهماین سنخ اتصال نقیضِ قطری و شدیدِ 

اثر جان کیج. این قطعه برای دوازده رادیو ساخته اندازِ خیالی چشمآید، همچون قسمتِ چهارم از [ به دست میbruitageویژه ]

پراتو چینگئیاش توسطِ عملیاتِ شانسیِ «بدهـاشانجامـخودت»شده است؛ و کمپوزیسیونِ مبتنی بر 
ُ
ر برای تعیّن یافته، که دو ا

های فرکانس را که حولِ شاخص دوران ، تغییراتِ قرارگیری sffffzتا  pppppهر رادیو لازم دارد، که هر کدام تغییراتِ دامنه را از 

میلان خودِ کیج در سالن تیاترِ مک« هدایتِ »، به 1951ن بار در سال کنند. این اثر اولیکند، و نیز تغییراتِ دیرند را کنترل میمی

شب از کار در نیامد، ساعتی که در  11:31ی اصلیِ اثر تا ساعتِ بندیِ ناجور، ایدهسببِ زماندر دانشگاه کلمبیا اجرا شد. اما به

ای، امتزاجِ نافرجامی از سکون و سکوت ی کار برای عدهجهآن، و اصلًا در آن روزگار، عملًا هیچ اثری در موردِ رادیو وجود نداشت. نتی

ه از سکوت در ی استفادبختیِ کیج در نظر گرفتند که ابداعاتِ کیج در زمینهترین نیکی خوشمنزلهحال، دیگران آنرا بهبود، با این
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